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 در شعر بيژن نجدیبا صور خيال و صنايع ادبي برجسته سازی 

 
1البنين نيکخواه نوری ام       

2صمصام حميد        

 چکيده

ا که آثار او در زمینۀ  اۀااتار، چیدیۀدخا ااصّۀ     ،معاصرد شعر بیژن نجدی از شاعران متعهّ        

جمله عناصر هستند کۀه همۀوار    های او شیوۀ جریان ایال ذهن و تغییر زاویه دید از  تکنیک. دارد

ه کارخیری بسۀیاری از  در اشعار بیژن نجدی شاهد ب. ر و چررنگا در آثار او داشته ااتبازتاب مؤثّ

، تشخیص،کنایه، ااتعار ، تشبیه و (کلمه یا جمله)های زبانا و معنایا از قبیل تکرار  برجسته اازی

تشبیهات به کار رفته بیشتر  عار او داشته ومحتوا و ابک اش آمیزی هستیم که تأثیر بسیاری در حسّ

بیژن نجدی به عنوان یکا از نویسندخان و شاعران معاصۀر ایۀران از    .داردنقش عامیانه و قابل فهم 

تا مردم زادخا  اود به اشعارش رنگ و لعابا فولکلوریۀک و  باورهای عامیانه و آداب و راوم انّ

و از طریۀ    اتحلیلۀ  –هۀای توصۀی ا   تا بۀه شۀیو    شود مان مقاله تلاش ایدر .انتا بخشید  اات

ت ای و منابع تحقیۀ  کی یّۀ   کتابخانه زارنظری با اات اد  از اب ۀمطالعه موضوع و آثار مرتبط در حوز

 برجسته اازی را در اشعار بیژن نجدی مورد برراا قرار خیرد تا اوانند  با رمز و رازهای اۀا ّ 

 .او بیشتر آشنا شود

 

 .، صورایالر معاصر، بیژن نجدی، برجسته اازی، نظمشع: ها کلید واژ 

 
 

 

                                                      

 . دانشجوی دکترای زبان و ادبياّت فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زاهدان، ايران -  

 (ولؤمسة نويسند) .عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبياّت فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زاهدان، ايران -  

 931 /1/11 : پذيرش   931 / 1/1  :اعلام وصول
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 مهمقدّ

مواۀیقا و عاط ۀه و   اات که عواملا چون وزن و قافیه و  ادبیّات های مهمّ ز بخششعر یکا ا

 شعر تعبیری هنرمندانه از یک احساس یۀا اندیشۀ   ». دهد تأثیرخذاری آن را افزایش ما ،صور ایال

صا بهتر بر دل نشۀیند  ا و تخصّهای فنّ ر اات که دور از داوریت تاز  اات و آن تعبیری هنرمندانه

تۀوان خ ۀت از اۀه     شعری که چنین تعری ا را برایش مۀا و اندیشه و احساس را رااتر باز خوید 

هۀای   تۀوانیم بۀا واژ    ه یا احساس شاعر اات کۀه آن را مۀا  یکا اندیش: خذرد تا شعر شود منزل ما

دومۀین خۀذرخا  یۀک شۀاعر     . ون یا فکر نیز نامگذاری کنۀیم ل، مضمموضوع، محتوی، اندیشه، تخیّ

تواند خۀزینش و چیونۀد    هاات که ما خوید و در این واژ    شاعر را باز ماهایا اات که اندیش  واژ

راۀد و آن   مین منزل اویش مۀا از این خذرخا  یک شعر یا اثر هنری به او. ی چدید آیدا هنرمندانه

ایۀن  . این همۀرا  باشۀد   تواند با خیرد و وزن و قافیه ما آن جای ماها در  ی اات که این واژ ا جمله

 «.توان به ترتیب اندیشه یا محتوی، بیۀان یۀا شۀیوۀ تعبیۀر و قالۀب یۀا کالبۀد نامیۀد         ما را اه منزل

کرد انسۀانا شۀاعر آن چنۀان واۀعت     در ادب و شعر معاصر روی»  (151 -151: 2352ااتعلاما، )

شود تا جۀایا کۀه    نوردد و در مقیاس جهانا مطرح ما ا را در ماملّیابد که مرزهای جغرافیای  ما

شاعر بۀه  » :آن چنان که اراطو خ ته اات»(. 226: 1513یوشیج، )« داند   اود ماشاعر، دنیا را اان

چردازد و ت اوت شاعران با یکدیگر نیۀز در کی یۀت تقلیۀد و تصۀویر،      محاکمات روزخار اویش ما

شود و در شۀرایط   ز آن جا که شاعر در الأ زاد  نماا. ت ااتدادن واقعیّیعنا فروتر یا برتر نشان 

ات و مقتضۀیّ . گر ضۀمیر چنهۀان اواۀت   شود، شعر نیز کۀه بیۀان   ا بالید  مااجتماعا و ایااا ااصّ

ر اندیشه، احسۀاس و عواطۀ    انگکشد؛ از اوی دیگر، شعر بی ناابات روزخار او را به تصویر مام

هماهنۀگ بۀا ضۀربان نۀب      ردمان دورانش، هم او با تکامل اجتماع و مخاطبانش، تبلور زندخا م

 (066: 1511وفایا، ) «.زمانه اات

د شد نجدی تۀاکنون  در ااش متولّ 1526بیژن نجدی از شاعران معاصر ایران اات که در اال 

  آثۀار او در زمینۀ  . ادبا عرضه کرد  ااۀت   دااتان کوتا  و شعر به جامع  چند اثر برجسته در زمین

نۀوآوری  ا حاصۀل     فۀرم، بخشۀ  ها و شگردهای او در زمین تکنیک. ا دارداااتار، چیدیدخا ااصّ

ای که نجۀدی   نکته. مدرنیسم و چست مدرنیسم اات ۀا دورجهان ادبیّاتمتأثر از  ااود او و بخش

عۀدم از هۀم چاشۀیدخا بۀین      شود برای ح ظ وحۀدت و  اعا ماوی در شعر . شعر خرفته ااتاز 
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منطقۀا شۀعر محسۀوس     نظۀم روال تا  ،ای از تداعا و تکرارها رعایت شود چا، زنجیر  رد ابیات چا

فرهنۀگ عامیانۀه هسۀتند کۀه      باورهای عامیانه و آداب و راوم مردما از جمله عناصر مهۀمّ . باشد

ر و چر رنگا در آثار نویسندخان و شاعران ایران داشۀته ااۀت بیۀژن نجۀدی بۀه      هموار  بازتاب مؤثّ

تا مۀردم  نویسندخان و شاعران معاصر ایران از باورهای عامیانه و آداب و راوم اۀنّ  عنوان یکا از

 .تا بخشید  ااتزادخا  اود به اشعارش رنگ و لعابا فولکلوریک و انّ

 

 تحقيق ةپيشين

ا تاکنون امّ ،دی وجود داردهای متعدّها و راالهتحقی  در آثار بیژن نجدی کتاب  ه به اابقباتوجّ

حاضۀر    برجسته اازی در اشعار بیژن نجدی که موضۀوع مقالۀ    ش مستقلا در زمینتحقی  وچژوه

 : تبط با این موضوع از این قرار ااتبراا از آثار مر. ورت نگرفته ااتاات ص

اۀابقه کۀاربرد برجسۀته اۀازی در       به برراۀا « ادب فاراا  مفرهنگنا»کتاب در( 1511)انوشه -1

 .شمرد  ااته وانواع آن را با ذکر مثالا براا چردااتتا االاما و فاربلاغت انّغرب و ادبیّات

به تعری  بر جسته اازی چردااته و « در آمدی بر نقد شعر فاراا»در کتاب ( 1511)صمصام  - 

 .  موارد کاربرد آن را بیان کرد  اات

ای متأثر  یش شااهصر رضا شاها، مسأله چیداع ادبیّاتاز مسائل بسیار عمد  و قابل مطالعه در »

دن بۀه  های اجتماعا، چنا  بۀر  از تلاشحالت انزوا طلبا و ارمااوردخا . ااترمانتیسم فرانسه از 

شۀ یعا  )« .شۀوند  هۀای رمانتیۀک محسۀوب مۀا     اصلتها همگا  طبیعت، تنهایا و دیگر اصلت

 (36: 1516کدکنا، 

 

 برجسته سازی یها تعاريف و نظريه.  

ربرد آرکائیک زبان، یعنا ااتعمال ال ۀایا کۀه   های برجسته کردن زبان کا ترین را ّ یکا از مهم  

شاید بتوان خ ت کۀه یکۀا از دلیۀل برتۀری زبۀان      . رود، اات ای به کار نمدر زبان روزمر  و عادّ

رد آرکائیۀک بۀود    تر در خذشته همین کاربمحاور  بیشا شاعرانه نسبت به زبان کوچه و بازار و حتّ

های بدیعا از قبیل  ات نحوی کهنه، اات اد  از آرایهاهای مهجور و نیز خزینش ا احیای واژ . اات
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ی دیگۀر، بۀرای اواننۀدخان    هموار  به تشخیص زبان شعر منتها شۀد  و از اۀو  ... کنایه، تشبیه و 

برای رفۀع ابهامۀات و تبیۀین کامۀل     . ای و به یک عاملا ابهام آفرین بدل شد  اات حرفه اغلب غیر

نیاد این نظریۀه  چرا که ب ؛ر فرمالیسم رواا داشته باشیممقوله برجسته اازی ناخزیریم که خذاری ب

کۀه   شود ایطر  ویکتور اشکلوفسکا مشخص ما ل فرمالیسم بامرحله اوّ. خیرد از آن جا نشأت ما

شکلوفسۀکا یکۀا از   . کنانه بودت شزند  و انّ( آیند  خرایان)ها  نظریاتش تحت تأثیر فوتوریست

نامید به خ ته او دریافت های ما از زنۀدخا همۀوار  در   « ایاآشنایا زد»ترین م اهیم اود را  ابجذّ

: 1512هارلند، )« .جریان اودکار اازی همه چیز را فراود  ما کند»: اثر عادت ملال آور ما شود

الزام های وجۀود متعۀار    . ما هرخز نما توانیم تازخا دریافت هایمان از اشیا را ح ظ کنیم»( 115

دود زیادی اودکار شوند و هد  اثر هنۀری دخرخۀون کۀردن شۀیو      ایجاب ما کند که آن ها تا ح

عبارت اات  ،ص ات هنری( 01: 1511الدن، )«.و عملا ما به شیو  ای هنری ااتادراک اودکار 

ا؛ ت زمان ادراک حسّۀ ها، افزایش دشواری و مدّ ایا از موضوعات، دشوار کردن قالباز آشنایا زد

هنۀر،  . اۀت و بایۀد طۀولنا شۀود    غایت زیبایا شنااۀانه ا  ا، فا ن سه یکزیرا فرآیند ادراک حسّ

تۀا نۀدارد   یّای اات برای آن که هنری بودن یک موضوع به تجربه درآید؛ اۀود موضۀوع اهمّ   شیو 

 (. 31 -01: همان)

برجسته اازی به کارخیری عناصر زبان اات به خونه ای که شیو  بیان جلۀب نظۀر کنۀد، غیۀر     »

برجسۀته  »( 250: 1536صۀ وی،  )« .ی زبانا غیر اودکار ما باشۀد متعار  باشد در مقابل اودکار

اۀازد و   ای بۀودن دور مۀا   ی اات و کۀلام را از کلیشۀه  ترین انواع عدول از زبان عادّّ اازی از مهم

 (112: 1511صمصام، )« .خ تن جلب ما کند« چگونه»خ تن به « چه»ه مخاطب را از توجّ

 

 شگردهای برجسته سازی . 

نخسۀت آنکۀه نسۀبت بۀه     : ت برجسته اازی به دو شکل امکان چذیر ااۀت لیچ چس معتقد اا»

قواعد حاکم بر زبان اودکار، انحرا  صورت چذیرد و دوم آن که قواعدی بر قواعد حاکم بر زبۀان  

این ترتیب برجسته اازی از طری  دو شۀیو  هنجۀارخریزی و قاعۀد  افزایۀا     . اودکار افزود  شود

انحرا  از قواعد حاکم بر زبان هنجار ااۀت و  منظۀور از ایۀن     هنجار خریزی. ا اواهد یافتتجلّ
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ت تعری ، هر خونه انحرا  از قواعد زبان هنجار نیست زیرا در خروها از این انحرافۀات، الاقیّۀ  

 (03 -00: 1515ص وی، )« .هنری وجود ندارد

ایز وجود ق تممیان دو خونه انحرا  مستعمل و الاّ»:معتقد اات کهبار  ش یعا کدکنا در این 

هنجارخریزی مستعمل، انحرافا اات کهبر اثر کثرت ااتعمال مبتۀذل شۀد  و بۀه تۀدریج در     . دارد

تۀوان خ ۀت کۀه     بنابراین ما( 13:  1516ش یعا کدکنا، ) .«زبان هنجار نیز به کار خرفته شد  اات

عمال مۀوردی    ما یابد و عکس آن یعنا ااۀت تحقّ ادبیّاتفرایند برجسته اازی با خذر از زبان به »

(. 03 -00: 1515صۀ وی،  )« در زبان اودکار تحت فرآیند اودکار شدخا مطرح ما خردد ادبیّات

قاعد  افزایا برالا  هنجارخریزی، انحرا  از قواعد زبان هنجار نیست، بلکۀه اعمۀال قواعۀدی    »

. تمایز ااۀت اضافا بر قواعد زبان هنجار به شمار ما رود و به این ترتیب ماهیتاً از هنجارخریزی م

« .بنابراین قاعد  افزایا خریز از زبان هنجار نیست بلکه افزودن نظم بر قواعۀد زبۀان هنجۀار ااۀت    

شۀعر از  . ع آن ااۀت ترین عوامل طراوت شعر بیژن نجدی فضۀاهای متنۀوّ  ّ یکا از مهم( 33: همان)

و حوادثا  موضوعات بر ر از رادادهای جهان بیرونا اات شاعران معاصر بناجوانب مختل  متأثّ

. برنۀد  یا اا  و متنااب با موضوع چیش مۀا چردازند شعر اود را در ابک و فضا ها ما که به آن

 .میکن اشعار بیژن نجدی را بیان مادر ادامه چند نمونه از برجسته اازی در مجموعه 

 

 :تکرارهای برجسته . - 

ا تکۀرار یۀک   ه و حتّۀ نجدی به وایله تکرار آن هم بصورت تکرار یک کلمه یا تکرار چند کلم

جمله و تل ی  آن با عنصر تشخیص به برجسته اازی چردااتۀه و بۀه ایۀن واۀیله تکۀرار کۀارکرد       

 .نمادخرایانه به اود ما خیرد که در ذیل به نمونه هایا از آن اشار  ما شود

 

 تکرار يک کلمه.  - - 

 کار 

 کار 

 کار در مزرعة آهن    



      
 

 
  

    

 برجسته سازي و صنايع ادبي در شعر بيژن نجدي 2
 

 خاک، آية کوتاهي از قرآن

 ( 1 :  93 نجدی، )تنهايية خلس و خواب در

کلمه کار را اه بار تکرار کرد  اات و در ادامه به بیان نمونه های دیگۀر آن   شعرنجدی در این 

 .ما چردازیم

 از نيم رخ من، اما طرحي نيست

 در خاطرات قالي ها

 با طرحي از گوزن و رنگ، رنگ، رنگ، رنگ

 ( 5 : همان)و ديگر نخواهم مرد 
 

 در دو يا چند کلمهتکرار .  - - 

باشد دو یۀا چنۀد کلمۀه را تکۀرار     نجدی برای اینکه اشعارش برای اوانند  زیباتر و جذاب تر 

 .کند ما

 .یل به چند نمونه آن اشار  ما شوددر ذ

 اين صفر، اين صفر، اين صفر

   1 اين صفر در 

 (.55:   93 نجدی، )آفتابي ست بين دو درخت
 

 در سبزی از رؤيا

 تا صبح

 حتا صب

 (.913:همان)تا صبح 

 تکرار جمله.  - -9

 .شود ر ذیل نمونه هایا از آن اشار  ماکندد موارد شاعر یک جمله را تکرار ما در بعضا
 آمد آمد،  آسفالت مي آمد،  آسفالت مي آسفالت مي

 آسفالت 
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 که آرام و بي صدا

 (  :  93 نجدی، )روی صورتم شود ة ملاف
 

 روی لبخندش

 به من گفتند 

 ن گفتدبه م

 (31: همان)به من گفتند 
 

 آميزی در کلامّ حس - - 

، آمیۀزی ااۀت    نجۀدی کۀاملا چدیۀدار ااۀت، مبحۀ  حۀس       بیۀژن از دیگر مواردی که در شعر 

از حواس یاهری چنجگانه ااۀت   های مربوط به دو حسّ آمیزی آمیختن یا جایگزینا ویژخا حسّ»

که انجامد و از صور ایالا اات  بدیعا ما ش یک کلام هنری و آرایهبه نحوی که به ال  و آفرین

رواج این شگرد ادبا بۀه دوران معاصۀر بۀاز    و داشته نامگذاری فاراا از دیر باز کاربرد  ادبیّاتر د

ت ماهیۀّ»، اصور ایال در شعر فاراۀدر کتاب  ش یعا کدکنا  (25: 1511میرصادقا، ) «.ما خردد

کتۀاب دیگۀر اۀود،     و در (221: 1522ا کۀدکنا،  ش یع)  «.اات زی را ااتعار  دانسۀتهحۀس آمیۀ

: 1531شۀ یعا کۀدکنا،   ) «شمرد  ااتااتعار  یا مجاز برا از ۀکل ااصّا را شن عنصۀر زبۀانایۀ»

 در شۀعر نجۀدی کۀاملاً   ا از این آرایه هاینمونهه به توضیحات بیان شد  باید خ ت که با توجّ (.13

 :تهای زیر خوا  مطلب فوق ااو نمونه مشهود اات

 ( 93 :51نجدی،) افتد؟ بر بند بندش تلخ مي

 (995: همان. )گذرد که صدای گريه تلخ مي

همدنین . باع  برجسته اازی شعر وی شد  ااتکه  آرایه حس آمیزی اات« بندتلخ» مصرع فوقدر 

 :بوی برهنه در بیت زیر

 (15:همان). اند مي مرا ديده و آن همه بوی برهنة
 

کند و این چنۀین  اات اد  ما« خریه تلخ»خیری از این آرایه از واژ  ترکیبابهر شاعر در جایا دیگر برای 

 :کندشعرش را بیان ما
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 کنم صدای تو را هنگام و لمس مي

 (995: همان)که صدای گريه تلخ مي گذرد 

بیانا شیوا و  شود بلکه وی باا به کار بردن حس آمیزی در شعر نجدی به همین جا اتم نماامّ     

ل و کلامۀش را مخیّۀ  بۀرد  به کۀار مۀا  « تن»را برای« بوی نجیب» ن توصی ا زیبا، ایندنین واژ آورد

 :کند ما

 بوی نجيب تنش

 روزی درخت

 (13  :همان)ای، دامينه بر شانه دشنه

، ایۀن آرایۀه را در اۀدمت شۀعر     «بوی دهۀان »شاعر در جایا دیگر با تشبیه نسیم صبحگاها به

خیری شاعر از ایۀن  اوج بهر تا  کندماآمیزی به انسانا مانند  آورد  اات و صبح را به کمک حس

 :مبح  را به کمال برااند

 يدآبوی دهان صبح مي

 (همان)کنم که بگذریای در آينه باز ميپنجره

 :برای چروانه در نوع اود در اور توجه اات« حس نمناکا»همدنین در بیت زیر آوردن 

 (  9همان، )اش لبخنز آغوش و بوسهشايد بالاتر از نمناک و پروانه تر ا

ادبۀا   را بۀا ایۀن آرایۀ     آمیزی به کار رفته و اشۀعارش  ّ وفور صنعت حسبه دراشعار نجدی     

 .کنیمن کرد  اات که برای جلوخیری از اطاله کلام از آوردن موارد بیشتر اودداری ماییتز

مقولۀ  تشۀبیه در   . نثۀر ااۀت   آفرینۀا در شۀعر و  تشبیه یکا از ترفندهای زیبۀایا »: تشبيه .3-2

تۀرین عناصۀر شۀعر    ّ خیرد وآن را همرا  با ااتعار ، مهمشنااا انتا ضمن علم بیان قرار ما اتادبیّ

عری  تشبیه در کتب بلاغا فاراا آن اات کۀه چیۀزی   ت»( 21: 1522 ش یعا کدکنا،) «.انددانسته

صنعت ادبۀا در   های ایننمونه .(02: 1522، رشیدوطواط) «را در ص تا به چیزی دیگر مانند کنند

 .نجدی به شرح زیر ااتشعر 

 آسفالت

 ( 93 :9 نجدی،) شلاقي ست افتاده بر پوست زمين 
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 ماننۀد  «اآا الت بۀه شۀلاق  » کنیم در مصرع فوق با تشبیها زیباهمانگونه که مشاهد  ما

صۀر ادب  اینگونه تشۀبیه در دیگۀر آثۀار معا    زمین فرود آمد  اات که ۀبر چیکر شد  اات که

بۀه ابۀراهیم و    چسۀران شۀاعر  » و تشۀبیه  «چاییز به صخر » همدنین تشبیه .فاراا کمتر نمود دارد

 :در همین بیت« ااماعیل
 

 (99:همان)ايستادن تو بود در مهة پاييز صخر
 

 ميرند پسران من  اين گونه مي

 همه ابراهيم اند

 از موسيان که بگذری 

 ( 993:همان)همه اسماعيل
 

مانند کرد  ااۀت   «دراتان افتاد »را به  «دندان های نیم رخ مرد» یگر با تشبها زیباوی در جایا د

 :ه ااتدر اور توجّا به شعر وی بخشید  و از حی  تازخا این نوع تشبیه، ااصّ ۀکه جلو

 نيم رخ مردی ست

 (.99:همان)که دندان هايش درختان افتاده است

ریۀه اوااۀتن لغتۀا بۀه جۀای لغۀت دیگۀر        عا"ااۀتعار ، در لغۀت بۀه معنۀای     »: استعاره.2-2

در اراار تۀاریخ بلاغۀت بۀه ااۀتعار  بۀه نۀوعیترداتا فوق العۀۀاد   »(.135: 1511شمیسا، )«اات

کلمۀات و چیۀزی کۀه تۀا     ]معنۀۀا [ماهرانۀه و مجۀالا بۀرای ااۀت اد  از عۀوارض تعییۀر ناچۀذیر 

 100)ریداردز، ). «اندااۀت،نگا  کرد  مهۀارت و دقۀت غیۀر عۀادیای بجاات اما مۀستلزم انداز 

 هیتشب طر  دو از اکی که آن از اات عبارت ااتعار »: یدخو ااتاد همایا دربار  ااتعار  ما.1382:

ااتعار  را بایۀد برتۀرین و   بنابراین  (  236: 1512،یاهما) «.باشند کرد  اراد  گرراید طر  ذکرو را

دانست و این بۀا تعری ۀا کۀه شۀمس قۀیس رازی از      ل ترین و موجزترین شۀکل صۀور ایۀاهنری

ا م هوم کلّ )522: 1515شمس قیس رازی،)« .ل ۀظ انۀدک بۀود ومعنا بسیار«ایجاز آورد  اات که 

از  آن داۀته  ااۀتعار  »کۀه در تکمیل تعری  این آرایۀه بایۀد خ ۀت     .ااتعار  را مشخص کرد  اات

هۀایا کۀه در منطۀ  هۀر روز      ا کنۀۀد؛ یعنۀۀیتجربه  ناچذیرنۀد، بیۀان مۀهۀای مۀا را کۀه بیۀانتجربۀه
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های ااتعار  در شعر ه به این توضیحات باید خ ت که نمونهبا توجّ( 10: 1511طالبیان،) «.خنجد نما

 .در شعر وی کاملا مشهود ااتاز انواع ااتعار   هایشود و نمونهنجدی به وفور یافت ما

بماند ااتعار  را مصرحه یۀا آشۀکار    "به مشبه"قط تشبیه ف اخر از کلّ» :ااتعار  مصرحه .1-2-2

 :ن در شعر نجدی به شرح زیر ااتآ هایکه نمونه (133: 1511شمیسا، ) «.خویند ما

 (93:  93 نجدی، ) آيدای در چشم من به دنيا چرا نميمنظومه
 در شۀود، از چشمانش اارج نماای مانند کرد  اات که در بیت فوق شاعر اشک را به منظومه

را بیۀان نمۀود    اات «مشبه به »را که  «منظومه»اات بیان نکرد  بلکه  «مشبه»این متن، اشک را که 

 .اات

 :دیگر از ااتعار  مصرحه در شعر ویهای نمونه

 (3 همان، )ام با ناخن در جست و جوی سفيد  ها را شکافته آبي

 :و یا

 حتا در جزاير گل سرخ

 حتا سرزمين موز

 (1:نهما)حتا تپه های چای 
 

آن اات که تشبیه در دل خویند  مستور و مضمر باشد و مشۀبه را ذکۀر   : استعاره مکنيه 2-2-2

کرد ، مشبه به را در ل ظ نیاورد،اما از لوازم مشبه به قرینه ای در ل ظ بیاورند که دلیل بر مشۀبه بۀه   

 :مانند.باشد

 کيستي تو

 که بودی تو؟

 نوزاد سينه سوراخ سوراخ تاريخ

 (55: همان)دهان بازی ها کودک خون به

 .اش از درد و رنج اوراخ اوراخ شد  اات تشبیه کرد  که اینه دارد و اینه تاریخ را به آدم    

 بوی عزيز آشپزخانه

 پله 
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 پله

 از پلکان 

 پايين

 ( 93 :1  نجدی،)رفت

ن اکنۀد بۀه یۀک انسۀ      تا بر آن ما دهد آن را تشبیه ماآشپزاانه را علاو  برآن که ص بوی     

 .رود عزیز که از چله دارد چایین ما
 

 «اين فاخته، آن کوه، اين درياست !گوش کن»
 (19 :همان ) های نمک اين ماهي ست دريايي از آب به در شده با سيني دست های درختان

در دات هایش اینا وجۀود دارد کۀه در آن   و دراتان دریایا را به انسان هایا که دات دارد

 .د  ااتتشبیه کر اینا نمک اات

در بیت زیر نیز برگ را به انسانا مانند کرد  که صدای چای ان بر موزاییۀک طنۀین انۀداز شۀد      

 :اات

 . (91 :همان) ، با اندام منتشر بر موزاييکصدای راه رفتن برگ

هۀا در  کند که از کوچهای زیبا خریه را به انسانا مانند مانجدی همدنین در بیت زیر با ااتعار 

 :حال خذر اات

 گذشتکوچه ميای از گريه

 (1 9 :همان) پيش از لحظه تدفينش

 :خویدو یا از زبان اوشه خندم این چنین ما

 پرسد از من و توخوشه گندم، مي

 (919همان، ) های آرد؟کجاست؟ کارخانه

 :وردآوی در جایا دیگر این چنین برای دراتان تصور جان بخشا به ارمغان ما

 ی حوابرهنه ی تنفس گِل شدنتا لحظه

 (1  همان، ) بيننددرختان مرا در خواب مي
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 در و» (216: 1512همۀایا،  ) «.ااۀت  خ ۀتن  اخن د یچوش یمعنا به درلغت هیکنا» :کنایه .1-2

 اامّۀ  نباشۀد،  آن ییۀاهر  یمعنۀا  نۀد  یخو مراد که اات یا جمله ای بیترک ،افارا اتیّادب اصطلاح

 وجۀود  کنۀد،  امۀ ( عنۀه  امکن) اباطن یمعنا همتوجّ( به امکن) ییاهر یمعنا از را ما که هم یا نهیقر

بنۀابراین   (13: 1522تجلیل، )« .گرااتید امطلب افتیدر و امطلب ذکر هیکنا نیبرا بنا. باشد نداشته

در لغت به معنا چوشید  اخن خ تن ااۀت و در اصۀطلاح اۀخنا ااۀت کۀه       توان خ ت کنایهما

ین دو معنا لزم و ملزوم یکدیگر باشۀند، چۀس خوینۀد  آن    دارای دو معنا قریب و بعید باشد، و ا

 .جمله را چنان ترکیب کند و بکار برد که ذهن شنوند  از معنا نزدیک به معنۀا دور منتقۀل خۀردد   

 .ن در شعر نجدی به شرح زیر ااتای آهنمون

 ( 93 : 1نجدی،)سرم خانقاه آشفته مويان است

 :و یا در بیت زیر .اات آش ته مویان در این عبارت کنایه از شهدا
 

 (31:همان)نگاه نکن، آه، گوسالة سفيد و سياه

 .خوااله ا ید و ایا  کنایه از شب و روز اات

 :های دیگرنمونه
 

 (11 :همان)پرندگاني که نمي آيند از گنبد مسجدها، از حياط کليساها

 .چرندخان کنایه از مردمان دیندار اات
 

 (993:همان)لب پسران من با آن سبزی تازه ی پشت 

 .چشت لب چسران اات دمیدنابزی تاز  چشت لب چسران کنایه از مو 
 

 (911:همان)های چهار درخت لخت آيد، بر دست و آسماني از شيشه مي

هۀای   های چهۀار دراۀت کنایۀه از شۀااه     آید کنایه از باران و دات عبارت آامان از شیشه ما

 . دراتان اات

 (913: همان)خرما بوددر چشمانش خون ، آمدبا نخل مي

 .اون ارما در چشم بودن کنایه از ناراحتا و عصبانیت اات

 دستها گشاده و در چرخ

 (1  : همان) ها گريخته از ذهن ستون وحشت
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 .های خشاد  کنایه از اخاوتمندی اات دات

و خویند، در لغت بۀه معنۀا د   و طباق نیز ما مطابقه که آن را تضاد: طباق= تضادّ=  مطابقه .1-2

 :مانند. یکدیگر بیاورند چیز را در مقابل یکدیگر اندااتن و در اصطلاح آن اات که کلمات ضدّ

 (.3 :  93 نجدی، )نه روز يک شنبه است نه شب يک شنبه

 .به کار رفته اات در این عبارت بین کلمات روز و شب تضادّ
 

 (.19 :همان)گاهي خالي ،ساغری، گاهي پر

 .به کار رفته ااتبین کلمات چر و االا تضاد 
 

 ( 91:همان) ا سکوت دست بزنمتوانم به روشن و شيشه و خاموش و حتّ مي

 .به کار رفته است بين کلمات روشن و خاموش تضادّ

 ( 95:همان)از چمن با نخ های بلند بادبادک های سياه و سفيد

 .به کار رفته اات بین کلمات ایا  و ا ید تضادّ
 

 ي در خانه ای بين شور و شيرين

 (11 : همان)آب های اقيانوس 
 

هۀای القۀت و یۀا دادن     الت و رفتۀار آدمۀا بۀه دیگۀر چدیۀد      نسبت دادن حۀ : تشخيص .3-2

 :مانند. خویند جوداتا غیر از انسان را تشخیص مات انسانا به موشخصیّ

 (3:همان)آبان ماهة رود پاييز با چکم راه مي

 .داد  شد  اات نسبت را  رفتن از حالت انسان اات که به چاییز
 

 ( 93 :9 ،نجدی)دردش گرفته لاستيک های اتوبوس

 .درد خرفتن از ویژخا انسان اات که به لاتیک نسبت داد  شد  اات
 

 (919:همان)خوشه گندم مي پرسد از من و تو

 .داد  شد  ااتصحبت کردن از ویژخا انسان هاات که به اوشه خندم نسبت 
 

 (913:همان)و صبح يک شعر پير آهسته مي گويد

 .صحبت کردن از ویژخا انسان هااتکه به صبح نسبت داد  شد  اات 
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 ستفاده از اسامي در اشعارا

هۀا، و حتۀا    رش از اااما شهرها، ماهها، کشورها، حیوانات، رنۀگ ای به اوبا در اشعنجد    

 .دهد و به شعرش رنگ و بوی تاز  ماکند  اات اد  ما... اما اشخا  معرو  واا
 

 ه کار بردن اام شهرهاب( ال 

 ی من استخوزستان پسر عمو

 خرمشهر، پسرعموهای منندة های سوخت نخل

 ( 9: همان)ی از خاک لاهيجان ا با ناني از من، تکه
 .اشار  به اام شهرهایا مثل اوزاتان، ارمشهر، لهیجان شد  اات

 

 به کار بردن اام کشورها( ب

 چقدر گريستيم من و تو

 در آنکارا

 توکيو

 ( 5: همان)اتاق شيرواني لندن در 

 .لندن شد  اات و اشار  به کشورهایا آنکارا، توکیو
 

 به کار بردن اام حیوانات( ج

 چند مگس روی پوست 

 در چشمان آرام، مخمل گاو

 طرح يک چنگک

 ماهي به گاو

 ( 1 : همان)گوساله سياه و سفيد 
 .  ااتمگس، خاو، ماها، خوااله شد: اشار  به اام حیواناتا مانند

 

 ها  اااما ما  دنبه کار بر( چ
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 آبان ماهة رود پاييز با حکيم راه مي

 در آذر، آتش نيست و 

 همچنان که دی، ديشب 

 (1 : همان)همن، اما سنگ پاره های برف ب

 .اشار  به ماههای آبان، آذر، دی، بهمن شد  اات
 

 ها به کار بردن اام فصل( س

 من مي گويم که تمام سال 

 يز بهار و پاي

 تابستان و زمستانش 

 (15 : همان)آويخته فصل ديگری در رويايش خواهد مرد 
 .ها بهار، چاییز، تابستان، زمستان شد  اات اشار  به اام فصل
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 نتيجه گيری

ت و درک شدن یا نشدن چیام او شعر شاعر منعکس کنندۀ طرز ت کر شاعر و آخاها وی از واقعیّ

شاعر بۀه محاکمۀات    .ۀ شعوری که شاعر در اندون آن چرورش یافته ااتط معاصرانش و حوزتواّ

ت تقلید و تصویر، یعنا فروتر یا چردازد و ت اوت شاعران با یکدیگر نیز در کی یّ روزخار اویش ما

اجتمۀاعا و   اوضۀاع از آن جا که شاعر در الأ زاد  نما شۀود و در  . برتر نشان دادن واقعیت اات

نااۀبات  ات و ممقتضۀیّ . شود، شعر نیز که بیۀان خۀر ضۀمیر چنهۀان اواۀت      اا بالید  مایااا ااصّ

خۀر اندیشۀه، احسۀاس و عواطۀ       کشۀد؛ از اۀوی دیگۀر، شۀعر بیۀان      روزخار او را به تصویر مۀا 

مخاطبانش، تبلور زندخا مردمان دورانش، هم او با تکامل اجتماع و هماهنۀگ بۀا ضۀربان نۀب      

. هاات، نهان خا  مضامین دیگۀری نیۀز هسۀت    لب درون مایهه همان انداز  که قازمانه اات، زبان ب

، (کلمۀه یۀا جملۀه   )هۀای زیۀادی از قبیۀل تکۀرار      در مجموعه اشعارش از برجسۀته اۀازی  نجدی 

آمیزی بۀه وفۀور ااۀت اد  کۀرد  و همدنۀین اشۀعارش را بۀا         تشخیص،کنایه، ااتعار ، تشبیه و حسّ

قابل فهم و درک کرد  و  ،در ذهن اوانند...و  ها ها، فصل ملموس کردن اااما شهرها، کشورها، ما 

ا از زبۀان  اشعارش بطور کلّۀ  ،اینکه در اشعار نجدی کنایه و تشبیهات هم عامیانه و قابل فهم اات

عامیانه و زبان مردم کوچه و بازار بهر  خرفته و باورها و فرهنگ های مردم را در شعرش به اوبا 

ن و لحنا قابل فهم و عامیانه بیان شۀد  بیۀژن نجۀدی بۀه     ا شعرش با زبابیان کرد  و در حالت کلّ

عنوان یکا از نویسندخان و شاعران معاصر ایران از باورهای عامیانه و آداب و راوم اۀنتا مۀردم   

تا بخشۀید  ااۀت و همدنۀین بۀرای بیۀان      زادخا  اود به اشعارش رنگ و لعابا فولکلوریک و انّ

ا دید  و یا شنید  و یۀا درک   اد  کرد  که مردم آن رحر  دلش از عناصر طبیعت و از مواردی اات

ند  برای اواندن اشعارش ترغیب نشیند و اوان همین دلیل شعرش بر دل اوانند  مااند و به  کرد 

 .شود ما
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